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  چكيده
دين و اخلاق گرچه در بسياري از موارد به يكديگر كمك مي كنند، اما در برخي موارد نيز 
گزاره هاي ديني و اخلاقي ناسازگار با يكديگر به نظر مي رسـند؛ از همـين روي بررسـي    

ژوهش و تأملات فلسفي است. كتـاب  ارتباط و يا تقابل وتعارض احتمالي آن دو نيازمند پ
(بررسي گونه هاي وابستگي اخلاق به دين)، به اين مهم پرداختـه و مؤلـف    دين و اخلاق

محترم آن به طور مبسوط و با مراجعه به منابع مختلـف بـه طـرح، تبيـين و بررسـي ايـن       
لـي،  اي و درعين حال تحلي ما در اين پژوهش با روش كتابخانه .موضوع اقدام نموده است

در صدد نقد و بررسي اين اثر هستيم .نويسندگان مقاله حاضـر پـس از بيـان ضـرورت و     
انـد . در ايـن    اهميت موضوع، به بررسي صوري و محتوايي كتاب دين و اخلاق پرداختـه 

ها ونقاط ضعف  هاي مثبت اثر در هر دو جنبه آورده شده و سپس كاستي راستا ابتدا ويژگي
ت پيشنهاداتي براي غناي هر چه بيشتر اثر ارائه گرديده است. آن طرح شده است. در نهاي

هـا،   هـاي احتمـالي كتـاب و برطـرف سـاختن آن      به نظر مي رسد توجه نمودن به كاستي
  تواند اين اثر را به عنوان منبعي درسي در كنار ساير منابع، در مقاطع تكميلي قرار دهد. مي

  دين، اخلاق، فلسفه اخلاق، وابستگي اخلاق به دين، وابستگي دين به اخلاق.  ها: كليدواژه
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 مقدمه .1

پيش از بررسي و نقد كتاب دين و اخلاق لازم است به اهميت و ضرورت مساله و مسـايل  
فرعيِ مترتب بر آن بپردازيم. طرح اين مقدمه براي فهم بهتر نقدهاي محتوايي وارد بر كتاب 
حاضر كمك چشمگيري خواهد كرد. از آنجايي كه اين اثر به بررسـي رابطـه ميـان ديـن و     

وري مي نمايد پيش از بررسي كتاب، اصل مساله ارتباط ميان دين اخلاق پرداخته است، ضر
  و اخلاق طرح شده و به چالش هاي احتمالي در باب آن اشاره شود. 

و كليـه   بودهبه جرات مي توان گفت دين و اخلاق از بنيادي ترين مقولات زندگي بشر 
همسويي رهنمودها  ساحات زندگي آدمي را تحت تاثير قرار مي دهند. در بسياري از موارد

. بـه عنـوان   اسـت  از ارتباط عميق ميان اين دو مقولـه  گواهي و بايسته هاي ديني و اخلاقي
ل اخلاقي مهم است و بسياري از نظريات واصيكي از كه  ) Golden Rule(نمونه قاعده زرين

اسـت. بخـش    بـوده مـورد توجـه   همـواره  در بسياري از اديـان   رند،اخلاقي بر آن تاكيد دا
هـايي مثـل    هايي كه در قرآن كريم آمده اخلاقي است(فرمان اي از دستورات و فرمان هعمد

راستگويي، احترام به والدين، پرهيز از دزدي، پرهيز از زنا و...). همچنين ده فرمـاني كـه در   
  كتاب مقدس آمده است كاملا مضمون اخلاقي دارد. 

رخـي متفكـران همچـون مـاتيو     ارتباط ميان دين و اخلاق آنچنان قابل توجه است كه ب
آرنولد معتقدند دين همان اخلاق است كـه احسـاس و عاطفـه بـه آن تعـالي ،روشـنايي و       

 ـ  17،ص1381قداست بخشيده است(هيك،  ويـژه اديـان ابراهيمـي    ه ). در اديـان مختلـف ب
اوصافي همچون مهرباني، بخشندگي و حكمت به خداوند نسبت داده مي شود كه جملگي 

اديان مختلـف بـراي تشـريح دليـل      ،موارد از همچنين در بسياري ،هستنداخلاقي اوصافي 
خلقت جهان و فرستادن پيامبران براي هدايت انسان از برهان هاي اخلاقي استفاده مي كنند. 

چرا كه  ؛به عنوان نمونه فرستادن پيامبران براي هدايت بشر را ناشي از عدالت الهي مي دانند
نمـي كـرد، مجـازات     بياناز طريق وحي و فرستادن رسولانش اگر خداوند تكاليف بشر را 

و خـلاف   استانسان در جهان آخرت خلاف عدالت بود، حال آنكه پروردگار متعال عادل 
). از سـوي ديگـر اخـلاق نيـز بـراي      134- 136،صـص  1384عدالت عمل نمي كند(فنايي،

به عنوان نمونه كانت بـراي بنيـان نهـادن     ؛هاي خود به دين نياز دارد مستحكم نمودن بنيان
مبنايي عقلاني براي اخلاق و تحقق خير اعلي كه غايت نهايي فلسفه اخـلاق اوسـت، پـاي    

نيـز معتقـد اسـت احسـاس      خدا و مقولات ديني را به ميان مي كشد. جـان هنـري نيـومن   
دسي دارد مسئوليت اخلاقي و احساس  گناه پس از انجام عمل غيراخلاقي ريشه در امري ق
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 ) Brothers karmav(كه مبدا آن خداوند است. داستايوفسكي در كتاب بـرادران كارامـازوف  
بيان مي كند اگر خدا نباشد هر عملي مجاز است. در واقع از نظر او دليـل و انگيـزه اصـلي    

به نظر مي آيد وجود خدا مرجعيتي قوي براي   وجود خدا و دينداري است. ،اخلاقي بودن
هـاي   فراهم مي كند و از اين طريق مبنايي عيني بـراي ارزش  را تورات اخلاقيعمل به دس

). اما در كنار ارتباطات عميقي كه ميـان  Bowie,2004,pp:126-127اخلاقي به دست مي دهد(
هاي مهمي ميان اين دو مقوله به وجود آمـده كـه منشـاء     دين و اخلاق وجود دارد، چالش

مختلف در خصوص نحوه ارتباط بـين ديـن و اخـلاق    اختلاف نظرها و پديداري نظريات 
  :ها خواهيم پرداخت شده است. در اين بخش به دو مورد از اين چالش

اولين چالش، مساله سرچشمه ارزشها و بايد و نبايدهاي اخلاقي است. متفكراني كه در 
م زمينه رابطه دين و اخلاق تحقيق كرده اند با مساله مهم چيستي منبـع و سرچشـمه احكـا   

اسـت كـه    آناولين احتمـال   :اخلاقي مواجه بوده اند. در اينجا دو امكان بنيادي وجود دارد
منابع ديني و قدسي است. اما بر اساس دومين امكـان، ارزشـهاي    ،سرچشمه احكام اخلاقي

-Hinman,2003,pp:83و هيچگونه منبع متعالي ندارند(داشته اخلاقي ريشه در سرشت بشري 

از عينيت احكام اخلاقي دفاع مي كنند، نوعي الزام و انگيزش اخلاقـي را  ). متفكراني كه 84
در درون انسان مشاهده مي كنند. مساله بنيادي براي آنها اين است كه اين الزام بـه طبيعـت   

افرادي كه معتقدند ارزشهاي اخلاقـي بـه    ؟انسان بازمي گردد يا ريشه در امري متعالي دارد
بط هستند(خواه نظريـه امـر الهـي يـا قـانون طبيعـي)، قائـل بـه         نوعي با فرمانهاي الهي مرت

امـا از طريـق    ،موجودي ماورايي به نام خدا هستند كه با چشم ظاهر قابل مشـاهده نيسـت  
قابـل درك  ه هايي كه در درون سرشت انسان بـه وديعـه گذاشـت    باورهاي اخلاقي و ارزش

ظريات فرعي متعـددي نيـز وجـود    در اين ميان ن   .)Gensler and Swindal,2004,p.74(است
 ،دارد. به عنوان نمونه نظرياتي كه ريشه احكام اخلاقي را صرفا در سرشت انسان مي داننـد 

برخي معتقدند ارزشهاي اخلاقي نسبي هستند و به امور فرهنگي و مويدات اجتماعي بازمي 
 انسان است گردند. عده اي ديگر بر اين باورند كه ريشه احكام اخلاقي در سرشت عقلاني

كه عقل مقوله اي عيني است و ميان همه انسانها مشترك، احكـام اخلاقـي نيـز     يياز آنجا و
عيني هستند. البته تعاريف مختلف اين متفكران از عقلانيت در بسياري موارد منشاء پيدايش 

  ).Driver,2007,p:22( تنظريات مختلف اخلاقي اس
احكام اخلاقـي را رد مـي كننـد پـا را فراتـر      كه سرچشمه الهي  يبسياري از متفكران اما

  گذاشته و معتقدند دين در تعارض با اخلاق قرار مي گيرد.
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ويژه تاثيرات آن بر ه به انتقاد از دين و ب  فيلسوفانبرخي از سال اخير در غرب،  150 رد
تضـعيف  ن انسـاني را  أزندگي اخلاقي انسان پرداخته اند. اكثر آنها بر اين باورند كه دين ش

كند.  گيري اخلاقي را از انسان سلب مي لازم براي تصميم) Autonomy(كرده و خودمختاري
به عنوان نمونه از نظر كارل ماركس دين همچون ماده مخدر براي انسانها عمل مي كند. در 
واقع همانگونه كه مواد مخدر ادراكات انسان را تضـعيف كـرده و امنيتـي تـوهمي را بـراي      

غان مي آورد، دين نيز اينگونه به انسان القاء مي كند كه در امنيت كامل بـه سـر   انسان به ارم
مي برد و از اين طريق انگيزه آدمي براي اصلاحات و تغييرات فـردي و اجتمـاعي را نـابود    
مي كند. از سوي ديگر دين مـردم را بـه تحمـل رنـج دنيـوي بـه عنـوان مقدمـه اي بـراي          

يگر تشويق مي كنـد. از نظـر او ايـن مسـاله نيـز مـانع از       در جهان د ) Salvation(رستگاري
).  برتراند راسـل نيـز   Hinman,2003,p:93تحولات اخلاقي، اجتماعي و سياسي خواهد شد(

معتقد است دين دشمن پيشرفت اخلاقي است و اجازه نمي دهد برنامـه اي عقلانـي بـراي    
ت كـه ديـن اجـازه نمـي دهـد      تربيت فرزندانمان داشته باشيم. همچنين وي بر اين باور اس

هاي بنيادين جنگ در جهان را حذف كنيم. قائلين به تعارض ميان ديـن و اخـلاق در    علت
برخي موارد تلاش مي كنند براي اثبات ادعاي خود به نمونه هاي تاريخي و مصاديق عينـي  

ليسـا،  استناد كنند. از نظر آنها دستگيري گاليله به دليل بيان نظريات علمي توسط اصحاب ك
نمونه اي تاريخي براي تقابل دين با اخلاق است. همچنين به اين مساله استناد مي شود كـه  

 كننـد  پزشكي همچـون انتقـال خـون را رد مـي    بعضي اديان امروزي پاره اي از فرآيندهاي 
)Bowie,2004,p:125.(   

احكام نظرياتي كه قائل به پيوندي عميق ميان دين و اخلاق بوده و به طريقي سرچشمه 
 Divine Command(اخلاقي را در امور متعالي مي دانند بر دو نوع هستند: نظريه امـر الهـي  

Theory  (و نظريه قانون طبيعي) Natural Law Theory .(  براي روشن تر شدن بحث تلاش
مي كنيم تا توضيحي مختصر از اين دو نظريه ارائه دهيم. ريشه تاريخي نظريه امـر الهـي را   

ر مبحثي از كتاب اثيفرون افلاطون جستجو كرد. در قسمتي از اين كتاب افلاطون مي توان د
خوب است چون خدا به آن فرمان داده يا اينكه  xاين پرسش را مطرح مي كند كه آيا عمل 

خوب است خدا به آن فرمان داده است؟ به تعبير ديگر عملي مثـل قتـل فـي     xچون عمل 
ل بدي ذاتي اين عمل ما را از انجام آن نهي كرده يا اينكه نفسه بد است و خداوند نيز به دلي

صرف فرمان الهي موجب اتصاف عمل قتل به بدي مي شود. بر اساس نظريه امر الهي، هيچ 
عملي في نفسه بد يا خوب نيست و صرف امر و نهي هاي خداوند عامل خـوبي يـا بـدي    
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اطي از وابستگي اخـلاق بـه ديـن    ). نظريه اي امر الهي صورتي افرIbid,p:124اعمال هستند(
 آنانتقادات جدي به آن وارد نموده اند. يكي از مهمتـرين ايـن انتقـادات     ،است كه منتقدان

بـه ايـن    است كه اين نظريه در تعارض با شهود اخلاقي متعارف ما انسانها قرار مـي گيـرد.  
براي تشخيص درستي يـا   ،اگر هيچ معياري جز تعلق فرمان الهي به انجام يك عمل معنا كه

چنانچه خداوند به اعمالي وحشتناك مثل پـاداش دادن بـه    ،نادرستي آن وجود نداشته باشد
چرا كه بر مبناي نظريه امـر   ؛قاتل و اعدام بيگناه فرمان دهد، اين اعمال درست خواهند بود

 الهي معيار درستي عمل ، صرف تعلق فرمان خداوند به عملي خاص اسـت. ايـن درحـالي   
هـاي اخلاقـي    است كه نادرستي مجازات بيگناه و اعدام گناهكار مورد تاييد عمـوم انسـان  

). البتـه  75- 76، صـص:  1383است و با شهودات اخلاقي متعارف سـازگار اسـت(فرانكنا،   
برخي از مدافعان نظريه امر الهي پاسخ مي دهند چون خداوند خير مطلق است هيچگاه بـه  

ما بايد توجه كنيم كه خيريت خداوند نيز وصفي اخلاقي است و اين امور فرمان نمي دهد. ا
اسـتناد بـه    شـده و چون در نظريه امرالهي خوبي اخلاقي بر اساس فرمـان خداونـد تعيـين    

ت خداوند نمي تواند پاسخي مناسب به اين اشكال باشد. با توجه به انتقـادات  يوصف خير
از ارتباط دين اخلاق تحـت عنـوان   صورت معتدل تري  ،شديدي كه به نظريه امرالهي شده

  شده است.نظريه قانون طبيعي طرح 
هاي مختلفي دارد كه مهمترين آنها نظريه آكويناس است. بـر   نظريه قانون طبيعي شكل

اساس اين نظريه، قانون طبيعي همان سهمي است كه موجودات داراي عقل از عقـل كلـي   
واسطه برخورداري ه قع از نظر آكويناس بحاكم بر عالم، يعني مشيت پروردگار دارند. در وا

از نيروي عقلانيت كه خود عطيه اي الهي است و ريشه در آسمانها دارد، انسان مـي توانـد   
 درسـتي از اعمـال خـويش داشـته باشـد.       خوب و بد را از يكديگر تشـخيص داده و درك

 هلگي درست بودبنابراين از نظر او چنانچه ما بر اساس طبيعت خود عمل كنيم اعمال ما جم
بايد عمـل خيـر را انجـام    "و سعادتمند خواهيم شد. البته قواعد عقلاني و طبيعي كلي مثل 

وجود دارند كه منشاء قوانين عقلي و اخلاقـي جزئـي تـر     "از عمل شر دوري كرد"و  "داد
 هستند. در مجموع آكويناس معتقد است با وجود اينكه در عمل كردن بر طبق قانون طبيعيِ

ظرفيتهاي عقلاني شخصي خودمان را براي تعيين درستي و نادرستي اعمـال بـه كـار    عقل، 
ميگيريم،  بطور همزمان همسو و در راستاي اراده الهي كه در عالم هستي متجلي شده است 

). در نظريه امر الهي سهمي براي عقل انسان 215- 216، صص:1385(هولمز،  عمل مي كنيم
ال در نظريه گرفته نشده است و خوبي و بـدي اعمـال،   در تشخيص درستي و نادرستي اعم
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واقعيتي مستقل از فرمانهاي خداوند ندارند. اما در نظريه قانون طبيعي عقل بشري مي تواند 
هايي عينـي و مسـتقل از فرمـان     و به واقعيت ادهنيكي و بدي اعمال مختلف را تشخيص د

  الهي براي تشخيص خوبي و بدي اعمال استناد كند.
كه هم از منظر فلسفه دين و هم از منظر فلسفه اخلاق قابـل طـرح اسـت،     ديگر چالش

تعارض (به زعم برخي متفكران، تعارض ظاهري) اين اوصاف اخلاقي با برخي رويدادهاي 
جهان هستي است. برخي از فيلسوفان معتقدند وجود پروردگاري قدرتمند و در عين حـال  

). 183، ص:1370ستي ناسازگار است(اتكينسون، مهربان با وجود هر نوع شري در جهان ه
در واقع بر مبناي ادعاي اين متفكران، خداپرستان وجود اوصـافي چـون حكمـت، قـدرت     

، در حـالي كـه وجـود بسـياري از     دانند مطلق و خيريت محض را در پروردگار بديهي مي
ثي مثـل  حوادث ناگوار در جهان با وجود چنين اوصافي در خداوند سازگار نيسـت. حـواد  

از طرف ديگر قتل، فحشا، و  سيل ، زلزله و نقصهاي مادرزادي از جمله شرور طبيعي هستند
خودداري از انجام وظايف اخلاقي ذيل شرور اخلاقي قرار مي گيرند. اين فيلسوفان بر اين 
باورند كه وجود شرور در عالم با وجود خداوندي كه اوصاف اخلاقـي را بـه نحـو اتـم و     

اين مسـأله   كه البته )79- 80، صص:1390در تعارض قرار مي گيرد(ديويس، اكمل داراست 
توسط متكلمان و فيلسوفان حوزه دين به دقت مـورد بررسـي قـرار گرفتـه و پاسـخ هـاي       

  ).196- 197، صص:1393(پترسون، مناسب به آن داده شده است
اط بـين  هدف از طرح اين مقدمه، بيان اهميت و ضرورت موضوع اين كتاب، يعني ارتب

  دين و اخلاق و نيز چالش هاي پيش رو است. 
  

 معرفي اثر .2

تـا تصـويري كلـي از    ه و در صـدديم  در اين قسمت به معرفي كتاب دين و اخلاق پرداخت
  ارائه دهيم.  را اين كتاب مباحث

 ،كتاب دين و اخلاق(بررسي گونه هاي وابستگي اخلاق به دين) اثر آقاي جـواد دانـش  
و در شـمارگان   1392زمسـتان سـال   ، وهشگاه علوم و فرهنگ اسـلامي توسط انتشارات پژ

 . استصفحه  343آن حجم  و  منتشر شده 1400

  :پردازيممي از سه منظر به معرفي اجمالي اين اثر  در اين قسمت ابتدا
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  هاي وزارت علوم كتاب با سرفصلو مطابقت  تناسب 1.2
در مقطع كارشناسي ارشد رشته فلسفه اخلاق و همچنين رشته فلسفه دين درسي با عنـوان  

مبـاحثي چـون: تعريـف ديـن و اخـلاق، رابطـه آنهـا،         تعريف شده است كهدين و اخلاق 
وابستگي آنها به يكديگر، رابطه دين و اخلاق در فرهنگ اسلامي، شبهات وارد بـر ارتبـاط   

ي اخلاق سكولار و نقاط ضعف آن، از سوي وزارت علوم ميان دين و اخلاق و ويژگي ها
مباحث طرح شده در كتـاب ديـن و اخـلاق     پيشنهاد شده است. در آن درس براي تدريس

در اين كتاب به برخـي از آن هـا يـا پرداختـه      بسياري از اين مباحث را پوشش داده، گرچه
برخـي از  يـد پـس از رفـع    به نظـر مـي آ   نشده و يا به قدر كافي توجه نشده است، كه البته

باشـد.   مذكورمنبعي مناسب براي تدريس در درس بتواند  ،شكلي و محتوايي نارسايي هاي
بندي  افياي بحث از دين و اخلاق، تقسيممباحثي چون: جغردر كتاب حاضر  به عنوان نمونه

اخلاق به هنجاري و فراخلاق، تعريف دين و اخلاق و بيان بسـتر تـاريخي رابطـه آنهـا در     
هاي اخلاق به دين و همچنين تشريح رابطـه ديـن و    غرب و جهان اسلام، اقسام وابستگي

اخلاق در فرهنگ اسلامي از طريق اشاره به مبحث حسـن و قـبح عقلـي و حسـن و قـبح      
از سـوي  سرفصـل هـاي تعيـين شـده      مطابق بـا شرعي، بيان شده كه بسياري از اين موارد 

. اما خلاء مهمي كه در كتاب دين و اخلاق از تاسوزارت علوم  براي درس دين و اخلاق 
حيث مطابقت با سرفصل هاي وزارت علوم وجود دارد، عدم پرداختن به مسـاله وابسـتگي   

  دين به اخلاق است و از اين نظر جامعيت كامل براي تدريس در اين درس را ندارد.
  
  معرفي اجمالي فصول كتاب 2.2

در فصل تشكيل شده كه مولف محترم در هريـك از ايـن فصـول     5كتاب دين و اخلاق از 
بحـث  كليـات  اختصاص بـه  . فصل اول كتاب، است تشريح وابستگي اخلاق به دين صدد 
كه در آن مباحثي چون: جغرافياي بحث از رابطه ميان دين و اخـلاق، تعريـف ديـن و    دارد 

هـاي   اريخي ميان ديـن و اخـلاق و انـواع نسـبت    اخلاق و شاخه هاي فرعي آنها، نسبت ت
متصور بين اين دو مقوله، مطرح شده است. در فصل دوم اين كتاب وابستگي معناشناسـانه  
اخلاق به دين بررسي شده و نظريات قائلين به اين نوع وابستگي مورد نقد وبررسـي قـرار   

در ايـن   ي پـردازد، م ـوابستگي هستي شناسانه اخلاق و دين به مي گيرد. فصل سوم كتاب 
فصل دلايلي چون: حاكميت مطلق خداوند، قـدرت مطلـق خداونـد، خالقيـت خداونـد و      
مالكيت مطلق وي، براي دفاع از وابستگي هستي شناسانه اخلاق به ديـن طـرح شـده و در    
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بررسي قرار مي گيرد. مولـف محتـرم در فصـل چهـارم      نهايت از سوي مولف مورد نقد و
ل وابستگي معرفت شناسانه اخلاق به دين پرداخته اسـت. در ايـن   كتاب به گزارش و تحلي

فصل ضمن بيان ادله كلي براي وابستگي معرفت شناسانه اخلاق به دين، اين وابسـتگي در  
اسلام نيز مورد بررسي قرار گرفته و ادلـه عقلـي و نقلـي مخالفـان و مـدافعان آن در       جهان

، وابسـتگي  اسـت كـه آخـرين فصـل آن     جهان اسلام بيان گرديده است. فصل پنجم كتاب
روانشناسانه اخلاق به دين كه البته يكي از مهمترين اقسام اين وابسـتگي اسـت را بررسـي    
كرده است. مولف در اين فصل تلاش كرده تا با استناد بـه مقـولاتي چـون: نظـم اخلاقـي،      

سـتگي  مشابهت به خداوند، نيت عامـل اخلاقـي و اسـتقلال عامـل اخلاقـي، بـه تبيـين واب       
  روانشناسانه اخلاق به دين بپردازد. 

  
  گيري كتاب بررسي نتيجه 3.2

همـين  از، محسوب مي شـود  هاي آن بخش مهم ترين يكي از نوشتاري نتيجه گيري هر اثر
    كنيم:ارائه مي را در اين قسمت گزارشي اجمالي از نتيجه گيري كتاب دين و اخلاق  روي

بيان نموده اسـت. امـا    خلاصه اي از كتاب قالبكتاب را در مولف محترم نتيجه گيري 
كه در متن اصلي به آنها توجهي حاوي نكاتي است  ،برخي موارد طرح شده در نتيجه گيري

 ؛دفاع از وابستگي حداكثري اخلاق به دين قابل پـذيرش نيسـت   نشده است. از نظر مولف،
دين ندارد. مولف معتقد به اي ن معنا نيست كه اخلاق هيچگونه وابستگي ااما اين مطلب بد

است در هر صورت اخلاق در صورتبندي بسياري از مباني هستي شناسانه، معرفت شناسانه 
  . مند استو روان شناسانه خود به دين نياز

در اخـلاق   ، معتقد اسـت از نوعي همسويي در غايات دين و اخلاقمولف ضمن دفاع 
به فضايل، برقراري صلح و امنيت  غاياتي چون: پاك سازي نفس از رذايل و آراستگي نفس

  اجتماعي و ايجاد آرامش در انسانها وجود دارد كه جملگي همسو با غايات ديني هستند.
گرچه  - شده، وابستگي دين به اخلاق است آوردهمساله مهم ديگري كه در نتيجه گيري 

ره اي دين در پـا  ،. از نظر مولف- در خلال فصول كتاب به اين موضوع پرداخته نشده است
: تاييد صدق گفتار پروردگار، معاد و حيات پس از مرگ و لزوم بعثت نبي، بـه  انندمسائل م

اخلاق نيازمند و وابسته است. در بسياري از موارد دين از طريق استناد بـه صـفت عـدالت    
  خداوند تلاش مي كند تا از حيات پس از مرگ و ضرورت بعثت پيامبران دفاع كند. 
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 كتابو ظاهري  فنياي ه بررسي ويژگي .3

 ماننـد ظـاهري  فنـي و  در اين قسمت به بررسي كتاب دين و اخلاق از حيث خصوصيات 
كيفيت چاپ و صحافي، ميزان رعايت قواعد نگارشي، رسايي و رواني قلم، طرح جلد، نظم 

  عناوين و ترتيب شماره هاي آنها، خواهيم پرداخت.
طـرح   گرچـه   ،برخوردار اسـت مطلوبي  از كيفيت چاپ و صحافي لحاظاين كتاب از 

 . در اين اثـر بوده و با محتواي اثر هيچ تناسبي ندارديكنواخت  و جلد اين كتاب بسيار ساده
به چشم مي خورد و عموماعٌلائم سجاوندي و نگارشي به درستي به غلط املايي  به ندرت

زخواني كتـاب از  نيز وجود دارد كه ضرورت بـا البته برخي اشكالات تايپي  كار رفته است.
انسان مجرد به عنوان انساني معرفي  92. به عنوان نمونه در صفحه جانب مولف را مي طلبد

تايـپ   "كرده اسـت " ، "نكرده است"شده كه ازدواج كرده است. به نظر مي آيد  به اشتباه 
است. زيرا در جمله بعدي بيان شده كه تحليل پيشيني از مفهوم مجرد ايـن اسـت كـه     شده
ها به افرادي گفته مي شود كه ازدواج نكرده اند. در اشكال تايپي مطرح شـده ممكـن   مجرد

است خواننده بدون توجه به اين اشتباه و بر اساس معنايي كه مولف از انسـان مجـرد ارائـه    
  داده به مطالعه ادامه مطلب بپردازد و فهم نامناسبي از محتواي مطلب داشته باشد.  

ازعبارات خـوب و  يي داشته و نسبتا روان و رسا قلم اخلاقمولف محترم كتاب دين و 
. همچنين نوعي بهره بده استهاي مختلف كتاب  مناسبي براي بيان مقصود خود در قسمت

به چشم مي خورد كه از ويژگي هاي مثبـت   ي ايشانيكپارچكي و يكدستي در قلم نوشتار
اري از ابهامات در ذهن خواننـده  رواني قلم مولف از ايجاد بسي ؛ چرا كهآن به شمار مي آيد

  و نقش موثري در انتقال محتواي مطالب خواهد داشت. كردهجلوگيري 
ضرورت بحـث در ايـن كتـاب از جملـه مزايـاي      نيز بيان وجود مقدمه، طرح مساله و 

ظاهري و صوري آن است. همچنين در قسمت كليات به جغرافياي كلي بحث پرداخته شده 
خلاق در غرب و جهان اسلام بيان شده است. البته بايد توجه نمـود  و پيشينه رابطه دين و ا

طرح اين مباحث در كتاب، صرفا مزيتي صوري نيست و در صورتبندي محتوا و بدنه اصلي 
اثـر   ارنـده خواننده با انگيزه اصـلي نگ  براي آشنايياثر نيز موثر خواهد بود. ضرورت بحث 

جغرافياي كلـي بحـث نيـز     حاصل خواهد شد. و بر اين اساس فهم بهتري از اثر لازم است
  نقشه راهي است كه مولف براي فهم بهتر محتواي كتاب ترسيم مي كند. 

بيان نتيجه گيري در پايان هر فصـل اسـت.    ،هاي مثبت هر اثر پژوهشي يكي از ويژگي
، نحوه ارتباط ميان عناوين هر فصل و نسبت آنها با اهدافي كه در درآمد هـر فصـل   اين كار
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يان شده است را تبيين نموده و نتايج عملي فصل را به اختصـار بيـان مـي كنـد. همچنـين      ب
با استفاده از مجموع نتيجه تا وجود نتيجه گيري در پايان هر فصل، به مولف كمك مي كند 

از نتيجه گيري نهايي كتاب ارائه  و منسجم تري هاي فصول مختلف صورتبندي بهتر گيري
را اين مسـاله   است كه نتيجه گيري در پايان فصولفاقد ين و اخلاق متاسفانه  كتاب د. دهد

  . آورداز نقاط ضعف اين اثر به شمار  مي توان
از جمله اشكالات شكلي مهمي كه در اين كتاب وجود دارد، فاصله بيش از حـد ميـان   

مي شود خواننده نتواند ميان مقدمات استدلال  سببمقدمات يك استدلال است. اين فاصله 
، فاصـله بـيش از حـد    آنو  نتيجه نهايي استدلال را درك كند. علاوه بر  ردهارتباط برقرار ك

، به طـوري كـه امكـان دارد بـه جهـت      ميان مقدمات استدلال، خواننده را سردرگم مي كند
فاصله زياد، رشته مطلب از دست رفته و متوجه نشود مقدمه طرح شـده مربـوط بـه كـدام     

محتواي اثر نيز  درك اين اشكال، علاوه بر اينكه اشكالي صوري است به لذا استدلال است.
رد  در ،كتاب، استدلالي از سقراط به نقل از بـاروخ بـرودي   139. در صفحه مي زند صدمه

آغـاز   139وابستگي ثبوتي اخلاق به دين نقل شده است. مقدمات اين اسـتدلال از صـفحه   
ميـان   146تـا صـفحه    141يابد. امـا از صـفحه    ادامه مي 141در صفحه  8و تا مقدمه  شده

به يكباره مقدمه نهم بيان مي گردد.  146و در صفحه  افتادهمقدمات استدلال سقراط فاصله 
مطلبي با عنوان حق مالكيت مطرح مي شـود و مقدمـه    146جالب اينجاست كه در صفحه 

سـت(عنوان خالقيـت   نهم تا چهاردهم استدلال سقراط كه در اصل مربوط به عنواني ديگر ا
خداوند)، ذيل اين عنوان قرار مي گيرد. اما مقدمات استدلال سقراط در اينجا پايان نمي يابد. 

و ذيل عنوان گياهخواري مطـرح مـي شـود و ايـن      150اين استدلال در صفحه  15مقدمه 
 مقدمه نيز گسيخته از ساير مقدمات استدلال بيان مي گردد. مشكل مهم ديگري كه در اينجا

و پيش از بيان مقدمه نهم مدعي شده  146است كه مولف محترم در صفحه  آنوجود دارد 
ديگر است. اما سوال اينجاست كه اگـر   يكه مقدمه نهم بازنويسي استدلال سقراطي به شكل

صورتي ديگر از مقدمات هشتگانه استدلال  ،كه پشت سرهم آمده 12و  11، 10، 9مقدمات 
 4و  3، 2، 1بيان شـده، چـرا شـماره مقـدمات اسـتدلال       139سقراطي است كه در صفحه 

؟ اما چنانچه اين مقدمات ادامه استدلال سقراط است، بيان اين مطلـب كـه مقـدمات    يستن
   است، درست نيست.استدلال سقراط  تقريري ديگر ازفوق 

متون عربي در اين كتاب نيز خالي از اشكال نيست، به اين معنا كه مولف اعراب گذاري 
حترم به طور هماهنگ عمل نكرده و دلبخواهانه برخي از متون را، مانند آيات قران، گاه با م

سوره انعـام و   102آيه  300به عنوان نمونه در صفحه اعراب و گاه بدون اعراب آورده اند. 
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چندين آيه از قرآن بدون اعراب گذاري نقـل   230همچنين در صفحه  وسوره سجده  7آيه 
 ـ   165كتاب، آيـه   301در برخي موارد مانند صفحه ي كه در حالشده است.   اسـوره بقـره ب

 و در اينجا نيز اعراب گـذاري نـاقص انجـام شـده    كه البته  شده است آوردهاعراب گذاري 
. اشكال در اعراب گذاري نيز علاوه بر آنكه اشكالي استبرخي كلمات اين آيه فاقد اعراب 

  بوده و آن را مختل مي سازد.نيز موثر  در فهم محتواي اثر صوري است،

  
 هاي محتوايي اثر تحليل و بررسي ويژگي. 4

در اين بخش به بررسي خصوصيات محتوايي كتاب دين و اخلاق مي پردازيم. ايـن كتـاب   
اميد است مولـف   كهنيز مانند هر كتاب ديگري به لحاظ محتوايي نقاط قوت و ضعفي دارد 

  نمودن نقاط ضعف همت گمارد. در جهت تقويت نقاط قوت و برطرف  محترم
  

  اثرمحتوايي ِمثبت  هاي ويژگي 1.4
اثر حاضر با توجه به كار محققانه و دقيق مولف محترم، از امتيازات و ويژگـي هـاي مثبـت    

همانطور كه در بخـش معرفـي اثـر بيـان      زيادي برخوردار است كه ذيلاً به آن مي پردازيم:
ديـن  "نام  اگرديد در مقطع كارشناسي ارشد رشته هاي فلسفه دين و فلسفه اخلاق درسي ب

وجود دارد كه بسياري از مباحث و عناوين مطرح شـده در ايـن كتـاب ارتبـاط      "و اخلاق
و مباحثي چون تعريـف ديـن    ؛درس دارندآن نزديكي با سرفصل هاي مشخص شده براي 

هاي اخلاق به دين و رابطه اين دو مقوله در بستر اسلامي، از  اخلاق، تحليل اقسام وابستگي
مطرح شده و از طرفي بـه عنـوان سرفصـل هـاي     حاضر جمله مباحثي هستند كه در كتاب 

بـه عنـوان   را اين اثـر   اين امر مي تواندمعرفي شده اند.  "دين و اخلاق"اصلي براي درس 
ه اين مسـاله در ايـن قسـمت تـلاش     . با توجه بمذكور قرار دهدمنبعي مناسب براي درس 

  كنيم تا ساير ويژگي هاي مثبت اثر را حول چند محور اصلي بيان كنيم. مي

  ضوع تحقيق و ثمره عملي آناهميت مو 1.1.4
طـرح  ماخـلاق   ارتباط ميان ديـن و  بابدر  كه مباحثي بيان تا با شددر بخش مقدمه تلاش 

اين رابطه با آنهـا مواجـه    پرداختن بههاي بنياديني كه به هنگام  شوند و همچنين چالش مي
هستيم، ضرورت و اهميت بحث را توضيح دهيم. كتاب دين و اخلاق(بررسي گونـه هـاي   

كه همواره ذهن فيلسوفان  يمهم و قابل تامل اتموضوعيكي از وابستگي اخلاق به دين) به 
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بنـابراين يكـي از امتيـازات مهـم      ، پرداخته اسـت؛ ن را به خود مشغول ساخته اخلاق و دي
كه  يياز آنجاهمچنين محتوايي اين اثر، اصل موضوعي است كه مولف انتخاب كرده است. 

هر يك از آنها نقش بنيـاديني در   ودين و اخلاق از مهمترين مقولات زندگي انسان هستند 
هـاي شخصـي و    ر بسياري از موارد هدايت گر تصميمو د شتهمعنابخشي به زندگي بشر دا

، پرداختن بـه ارتبـاط آنهـا اهميـت عملـي بسـياري دارد.       به شمار مي روند اجتماعي انسان
چنانچه در ساحت نظري به تعارضي ميان گزارهاي ديني و اخلاقي برخـورد كنـيم، بـدون    

ما را دچار سردرگمي  و گذار بودهتاثيرنيز هاي عملي ما  شك اين تعارض بر تصميم گيري
  خواهد كرد. 

  انطباق محتوا با عنوان اصلي و فهرست مطالب 2.1.4
لـب و  ااز ديگر امتيازات و ويژگي هاي مثبت كتاب دين و اخلاق، نظم و انسـجام كلـي مط  

دين و اخلاق (بررسي گونه هـاي   ،عنوان اصلي كتابآن است.  صورتبندي فصول مختلف
خواننده با ملاحظه عنوان اثر، انتظـار دارد در   از همين روي، وابستگي اخلاق به دين) است

با محوريت و تاكيد بر وابستگي اخلاق به ديـن پرداختـه    ،آن به مساله ارتباط دين و اخلاق
شود. صورتبندي فهرست كتاب، عناويني كه براي هر فصل انتخاب شده و همچنين مطالبي 

اننده را برآورده مي سازد. اين كتـاب از پـنج   كه ذيل هر عنوان قرار مي گيرد اين انتظار خو
فصل اصلي تشكيل شده كه در فصل اول كه كليات بحث مطرح مي شود، جغرافياي بحث، 
تعريف دين و اخلاق و بستر تاريخي آنها در غرب و در جهان اسلام بيـان گرديـده اسـت.    

سـي وابسـتگي   فصول چهارگانه ديگر نيز دقيقا در جهت عنوان اصـلي، يعنـي تبيـين و برر   
ورتي از ايـن وابسـتگي را بررسـي    و هريك از آنها ص ـ چارچوب بندي شدهاخلاق به دين 

كنند. فصل دوم وابستگي معناشناسانه اخلاق به دين، فصل سوم وابستگي وجودشناسانه  مي
اخلاق به دين، فصل چهارم وابسـتگي معرفـت شناسـانه اخـلاق بـه ديـن و فصـل پـنجم         

مطالب طرح شده در  در نهايت كليهوابستگي روانشناسانه اخلاق به دين را بررسي مي كند. 
ناسب بوده و به نوعي در راستاي پيشبرد بررسـي وابسـتگي   اين اثر با عنوان اصلي كتاب مت

وابستگي وجود شناسانه اخلاق به ". به عنوان نمونه عنوان فصل سوم كتاب نداخلاق به دين
است. ابتدا در قسمت درآمد فصل، اصل مساله وابستگي وجودشناسانه اخلاق به دين  "دين

اثيفرون استفاده مي كند كه به نظر  مولف براي شروع بحث از معماي سپس تبيين مي گردد.
مي آيد اين مطلب را در جاي مناسبي بكار برده است. پس از آن به بيان تفسيرهاي حداقلي 
و حداكثري از وابستگي اخلاق به دين پرداخته و در نهايت نيز ادله مدافعان اين وابستگي را 
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را مورد نقد و بررسي قـرار   ادله وابستگي اخلاق به ديننيز در پايان فصل  كند؛گزارش مي 
اين سازواري و انسجام در ساير فصول كتاب  ،مي دهد. به جرات مي توان گفت در مجموع

  نيز رعايت شده است.

  استفاده از منابع مناسب 3.1.4
يكي از امتيازات مهم هر اثر پژوهشي كيفيت و كميت تتبعاتي است كـه مولـف انجـام داده    

در ، منـابع  آن و هم كيفيت و اعتبـار  به كار گرفته شده د منابعهم تعدا ؛ به اين معنا كهاست
اسـتفاده   انگليسـي منبع، در سه زبان فارسي، عربي و  209تحقيق اهميت دارد. در اين اثر از 

. بـه  به شـمار مـي رونـد    منابع معتبر و دست اول ي شده است كه بسياري از آنها از جمله
مراد اثر عبدالرزاق لاهيجي در حوزه كلام اسلامي عنوان نمونه كتاب سرمايه ايمان و گوهر 

و كتاب تهذيب الاخلاق و تطهير الاعراق ابوعلي مسـكويه در حـوزه اخـلاق اسـلامي، از     
جمله رنه از آثار متفكرين برجسته غربي از جمله منابع معتبر و قابل استناد هستند. همچنين 

، ويليـام  ) Robert Adams(امـز دكارت، ايمانوئل كانت، سورن كـي يركـه گـارد، رابـرت آد    
ــون ــارمن )  William Altson(آلتس ــرت ه ــره   ) Gilbert Hartman(و گيلب ــر به ــن اث در اي

   است.  شده  برده
  
  هاي محتوايي اثر تيها و كاس ضعف 2.4

به طرح برخـي از  پس از بيان نقاط قوت كتاب دين و اخلاق به لحاظ محتوايي، لازم است 
. البته بايد توجه داشت  موضوع رابطه دين پرداخته شودرا  اين اثرف نقاط ضعكاستي ها و 

و اخلاق، موضوع پژوهشي بسيار پيچيده اي است (هم به لحاظ اصـل موضـوع و هـم بـه     
قطعـا هـر    ؛ بر همين اساسجهت اينكه مباحث متنوع و گسترده اي با آن درگير مي شوند)
و شايسـته   هبـود ن  و كاسـتي  اثري كه در اين موضوع به رشته تحرير درآيد خالي از نقـص 

  بازنگري و نقد خواهد بود. 

  ئلهضعف در طرح مس 1.2.4
طرح مساله شده و مسـايلي   ،مقدمه هر اثر پژوهشي، بخش بسيار مهمي است كه بايد در آن

چون: ضرورت تحقيق، سوالات اصلي و فرعي تحقيق، فرضيه هاي تحقيق، اهداف تحقيق، 
و جنبه نوآورانه تحقيق، بيان گردد. متاسفانه در كتاب  روش پژوهش، جنبه هاي كاربردي آن
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. البته مولف اشاره اي اجمالي به حاضراين كار به وجه مناسب و كافي صورت نگرفته است
ضرورت بحث داشته و سوالاتي چون نسبت دين و اخلاق بطور كلي چيست؟ يـا نسـبت   

سوالات تحقيق كم و بسيار  منطقي اين دو مقوله چگونه است؟ را مطرح كرده است. اما اولاً
مربوط به موضع گيري خـاص مولـف در كتـاب نيسـت. از سـوي ديگـر        كلي است، ثانياً

فرضيات مولف در مقدمه بيان نشده و اين مساله نيز به نوعي به عـدم توجـه بـه سـوالات     
هاي مولف به سوالاتي است كه بيـان   اصلي و فرعي بازمي گردد. فرضيه هاي تحقيق پاسخ

است، چون سوالات تحقيق در كتاب دين و اخلاق بيان نشده قاعدتا فرضيه اي هـم   نموده
وجود نخواهد داشت. همچنين مولـف محتـرم در مقدمـه، اهـداف تحقيـق و جنبـه هـاي        

  نوآورانه آن نيز نپرداخته است. وجوهكاربردي اثر خود را مطرح نكرده و به 
كه به محتواي كتاب توجه كنيم.  در طرح مساله زماني بيشتر مشخص مي شود نارساييِ

مقدمه هر اثر پژوهشي در واقع نقشه راهي است كه مولف بـراي خـود و خواننـده ترسـيم     
هايي  و مباحث كتاب را بر اساس آن پيش مي برد. قطعا چنانچه در اين قسمت ضعف هدكر

آسيب مـي رسـاند. چـون مولـف در     نيز به محتواي كتاب و متن اصلي  ،وجود داشته باشد
بخش مقدمه، سوالات تحقيق، فرضيه ها و اهداف آن را طرح نكرده، در متن اصـلي كتـاب   

ايـن اثـر   . به عنـوان نمونـه در مقدمـه    مواجهيم با اين مساله استمرتبط كه با اشكالاتي نيز 
خود مقصود مولف يا اينكه  نشده، ارتباط دين و اخلاق از منظر اسلامي اي به بررسي اشاره

. اما در برخي موارد بدون ، بيان نكرده استدين بماهو دين است را كه تاباز دين در اين ك
 نيـز  مقدمه پس از بيان قسمي از وابستگي اخلاق به دين، اين نوع وابستگي از منظر اسلامي

كتـاب كـه فصـل وابسـتگي      211مورد بررسي قرار گرفته است(به عنوان نمونه در صـفحه  
ابستگي معرفت شناسـانه اخـلاق بـه ديـن در ميـان      معرفت شناسانه اخلاق به دين است، و

اثـر ديـن و   ايـن  مسلمانان مطرح مي شود). به نظـر مـي آيـد بـا توجـه بـه اينكـه عنـوان         
كلي است، بررسي وابسـتگي   يهاي وابستگي اخلاق به دين) است و اين عنوان اخلاق(گونه

ه مولـف محتـرم   نكآاخلاق به دين از منظر اسلامي در متن اصلي چندان موجه نباشد، مگر 
در قسمت طرح مساله به آن مي پرداخت و نقشه راه را به درستي ترسيم مي نمود. از سوي 

چون عنوان كتاب، عنـواني كلـي    روش پژوهش بيان نشده است و ،ديگر در قسمت مقدمه
است، خواننده انتظار دارد مولف با استفاده از روش عقلي و بـرون دينـي صـرف بـه بيـان      

هاي كتاب به آيات و روايات اسلامي استناد شده و از  بخشازد. اما در برخي مطالب بپرداز
براي بررسي اين مساله كه آيـا   55روش نقلي استفاده شده است. به عنوان نمونه در صفحه 
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فعل ظاهري انسان عليتي تام يا ناقص در اتصاف به مفاهيم اخلاقي دارد يا خير، حـديثي از  
ادله نقلي اشاعره براي  234تا  227شده است. همچنين از صفحه  امام رضا عليه السلام نقل

  دفاع از حسن و قبح شرعي بيان شده است. 

  هاي كتاب نارسايي درآمد فصل 2.2.4
آغاز شدن هر فصل با مقدمه و درآمد يكي از امتيازات مهم اين كتاب است و به خواننده اثر 

، مورد بررسـي قرارگيرنـد  كمك مي كند تا از سير مباحثي كه قرار است در فصل مورد نظر 
رسا و شفاف نيسـت   فهمي كلي داشته باشد. اما در برخي از فصول اين كتاب، درآمد كاملاً

توان  نه ميتوضيح دهد. به عنوان نمو مباحث فصلِ پيش رو راور كامل زمينه طه و نتوانسته ب
د. عنوان اين فصل وابستگي معرفت شناسانه اخلاق به دين است و كربه فصل چهارم اشاره 

لازم است در بخش درآمد اين فصل، توضـيحي مختصـر در خصـوص چيسـتي معرفـت      
هاي مهم اين حـوزه و   ااخلاق، چالششناسي اخلاق به عنوان يكي از شاخه هاي فرعي فر

همچنين نظريات مبنايي توجيه در آن ارائه شود.  پس از آن بايد مولف در طـول فصـل بـه    
بررسي اين مطلب بپردازد كه اخلاق از كدام يك از وجوه معرفت شناختي به ديـن وابسـته   

كـه بـه آن    اي است و چنانچه به وابستگي اخلاق به دين باور داشته باشيم، نظريه اخلاقـي 
ذيل كـدام يـك از نظريـات مبنـايي توجيـه در       ،به لحاظ توجيه احكام اخلاقي داريم، باور

بـه بيـان    فرااخلاق قرار مي گيرد. اما مولف در بخش درآمد اين مهم را انجام نداده و صرفاً
پرداختـه   ،كه خود موضوعي فرعي در معرفت شناسي اخلاق است ،اجمالي شناخت گرايي

ه در قسمت ارزيابي اين فصل به پاره اي از مباحث مهم معرفت شناسـي اخـلاق   است. البت
مثل: شكاف ميان بايد و هست و نظريه طبيعت گرايي به عنوان يكـي از نظريـات مهـم در    
 توجيه معرفتي احكام اخلاقي، پرداخته است. به نظر مـي آيـد لازم اسـت ايـن مطالـب در     

وابسـتگي معرفـت شناسـانه    بررسي ضمن  ،بيو در قسمت ارزيا آورده شوددرآمد  قسمت
  اخلاق به دين مورد توجه قرار گيرد.  

  پردازي ضعف تحليلي و فقدان نظريه 3.2.4
اسـت كـه بيشـتر محتـواي آن      آنيكي از اشكالات جدي محتوايي كتـاب ديـن و اخـلاق    

تبيـين و  مطالب متفكران و مكاتب مختلف است. مولف نقش موثر و فعـالي در   ي ازگزارش
. البته در پايان هر فصل بخشي اقال مختلف مي پردازدنقل به و عمدتا  شتهمطلب ندا تحليل
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با عنوان ارزيابي وجود دارد كه در آن به نقد و بررسي مباحث مطرح شده در فصـل مـورد   
هاي اندكي از مولف به چشم مي خورد  نظر پرداخته شده است. اما در اين بخش نيز تحليل

جاعاتي است كه بـه منـابع مختلـف داده شـده اسـت. از سـوي ديگـر        و بيشتر حجم آن ار
مشخص نيست نظر خود مولف در خصوص ارتباط دين و اخلاق چيست. در ايـن بخـش   

امـا   ي را مـي طلبيـد،  اشاره خواهيم كرد كه تحليـل بيشـتر   حاضر هايي از كتاب به قسمت
  مولف محترم به آنها نپرداخته است. 

ان ابتناي معرفت شناسانه اخلاق به دين در ميان مسـلمانان  مطلبي با عنو 211در صفحه 
ادامه دارد. در اين بخش ادله عقلي و نقلي اشاعره به نفع حسـن   242آغاز شده و تا صفحه 

حسن وقبح عقلي بيان شده است. ايـن   در تأييدو قبح شرعي و همچنين ادله نقلي و عقلي 
اما صرفا گزارشـي تكـراري از    ،ادهصفحه از حجم كتاب را به خود اختصاص د 31قسمت 

مطالبي است كه در اكثر كتب كلام اسلامي دسـت اول وجـود دارد و در بسـياري از كتـب     
 كلام اسلامي دست دوم نيز به آنها پرداخته شده است. متاسفانه در اين قسمت مطلب جديد

  .به چشم نمي خوردآراء گذشتگان  و يا تحليل نويي، جز تكرار
كتاب، استدلالي از ليندا زاگزبسكي در دفاع از وابستگي  263تا  261از صفحه همچنين 

محكم براي اخلاقي اي انگيزشي اخلاق به دين نقل شده كه بر اساس آن وجود خدا انگيزه 
بودن است و بدون آن انگيزه لازم براي عمل به الزامات اخلاقي وجود ندارد. مولف محترم 

مطلب بعدي را  ،نقد و بررسي آن بپردازد و ياپس از بيان اين استدلال، بدون آنكه به تحليل 
سي قرار بيان مي كند. حتي در قسمت ارزيابي اين فصل نيز استدلال زاگزبسكي را مورد برر

نمي دهد. اين در حالي است كه مي توان استدلال زاگزبسكي را مورد نقد وبررسي قرار داد 
لازم بـراي   براي تامين انگيـزشِ  گفتو دلايلي له و عليه آن آورد. به عنوان نمونه مي توان 

. مي توان به نتايجي كه زيسـت  گرفته شود لازم نيست وجود خدا  مفروض ،اخلاقي بودن
و استدلال كنيم همين نتايج انگيزه لازم براي عمل به  ردهبه همراه مي آورد استناد كاخلاقي 

زندگي توام بـا   ، ماننددستورات اخلاق را فراهم مي سازند. در اين ميان مي توان از نتايجي
آرامش، محبوبيت ميان عامه مردم و بهره مندي از شخصيتي فضيلتمند نام برد. البتـه ممكـن   

آورد. در  بـار چنين نتايجي را به  ،د از كجا معلوم اخلاق منهاي وجود خدااست اشكال شو
مقابل مي توان پاسخ داد اين شك و ترديد به هنگام طرح اخلاق ديني نيـز وجـود خواهـد    

هاي افراطي آن،  داشت، به ويژه اگر نظريه اي مثل نظريه امر الهي را بپذيريم كه در صورت
ان خدا باشد مانعي ندارد. همچنين ممكن است فردي به نظريه مجازات بيگناه نيز اگر به فرم
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مساله انگيزش اخلاقـي   ،و بر اساس خودگرايي روانشناختي ودهخودگرايي اخلاقي معتقد ب
مي تواند به عنوان بحثي چالشي و در عين حال مربوط به مطالب را توضيح دهد. اين بحث 

ولي متاسفانه مولف محترم پس از بيـان   اصلي كتاب، طرح و مورد نقد و بررسي قرار گيرد؛
  گزارش استدلال زاگزبسكي آن را رها كرده است. 

كتاب، نقدي بر وابستگي وجود شناسانه و ثبوتي اوصـاف اخلاقـي بـه     168در صفحه 
دين به نقل از سي.اس.لوئيس وارد شده است. برمبناي اين نقد چنانچه اوصاف اخلاقي بـه  

هـاي   و همانطور كه اشـاعره معتقدنـد محصـول فرمـان     ودهب به دينوابسته لحاظ وجودي 
خداوند باشند، احكام اخلاقي بوالهوسانه و دلبخواهي خواهند شد. در اين بخش مولف تـا  

كه مولـف محتـرم بـه آن     ياما اشكال مهم ،حدي به تحليل و بررسي اين استدلال پرداخته
در صورت صحت نظريه امـر   ،يبوالهوسانه انگاشتن احكام اخلاق ، آن است كهتوجه نكرده

يا  ،الهي، مبتني بر اين پيش فرض است كه معيار مشخصي براي احكام اخلاقي وجود ندارد
معياري ضعيف است و قادر نيست مرجعيت احكام اخلاقي را تامين كنـد.   ،اگر وجود دارد

 بِاين در حالي است كه وقتي فردي نظريه امر الهي را مي پذيرد و قبول مي كنـد كـه خـو   
اخلاقي همان چيزي است كه خدا به آن فرمان مي دهد، در واقع بطور ضمني پذيرفتـه كـه   
فرمان الهي معيار درستي احكام اخلاقي است و مرجعيت محكمي براي اين احكـام فـراهم   
مي كند. بنابراين براي چنين فردي بي معيار شدن احكام اخلاقي يا بوالهوسانه شدن آنها در 

نقد لوئيس صورتي از مصادره بـه   از اين رويمر الهي بي معناست. صورت صحت نظريه ا
مطلوب است و پيش فرض آن اين است كه در نظريه امر الهي معيار ثابت و محكمي براي 

  احكام اخلاق وجود ندارد. 
 آنهاي الهـي عمـل كنـيم     بيان شده، يكي از دلايلي كه ما بايد به فرمان 107در صفحه 

، خدا ما را مجازات خواهد كـرد.  رهاي پروردگابه دستورنكردن است كه در صورت عمل 
بر اساس اين دليل، منشا  به باور وياين دليل از سوي اوينگ مورد مناقشه واقع شده است. 

نفع شخصي است كه نمي تواند معيار مناسبي براي اخلاق باشـد. در   ،اطاعت از فرمان خدا
اوينگ بايـد دليلـي مـتقن     . اولاًگيردبررسي قرار پاسخ اوينگ مورد نقد و  شايسته بوداينجا 

صـورت  كـه در اينجـا ايـن كـار      ارائه دهـد براي رد نظريه اخلاقي مبتني بر سود شخصي 
ثانيا با استناد به مباحثي كه در اخلاق ديني وجود دارد نيز مي توان به نقـد پاسـخ    نپذيرفته؛

 ـاوينگ پرداخت. مي توان گفت اخلاق ديني مي تواند دارا مراتـب   وده وي سلسله مراتب ب
بدون در نظـر گـرفتن سـود و     ،و مبتني بر جنبه هاي متعالي اخلاق ،عالي آن براي خواص
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. اما چنين اخلاقي براي اكثريت مردم سخت و در بسياري از موارد لحاظ شودزيان شخصي 
تـرس از   ،هـاي خداونـد   اگر انگيزه ما از عمل بـه فرمـان   روي ايناز مي نمايد؛غير عملي 

چنين اخلاقي در مورد بيشتر  مشكلي پيش نمي آيد و اتفاقاً ،مجازات يا اميد به پاداش باشد
تكليف خواص و افرادي  البته در اينجا اوينگ مي تواند پاسخ دهد ؛قابل اجرا است انسان ها

همانطور كه مشـاهده  هاي اخلاقي هستند چه مي شود؟  كه به دنبال درك عميقي از ارزش
     را مي طلبد. بيشتري تحليل و بررسي و  شدهبحث در اينجا متوقف ن دمي شو

يكي از ادله اشاعره عليه حسن و قبح عقلي بيان شـده و مولـف تـلاش     219در صفحه 
عقلي باشـد، عقـل    ،نموده تا به نقد اين دليل بپردازد. بر اساس نظر اشاعره اگر حسن وقبح

در  ؛ها اجتناب كند لازم است خداوند از انجام آنو  خواهد بودافعال از برخي  قبحمستلزم 
و  خواهد بودهايي مواجه  صورت خداوند در صورتبندي احكام اخلاقي با  محدوديت اين

در نتيجه اختيار مطلق وي زير سوال مي رود. از نظر مولف در پاسخ به اشـاعره مـي تـوان    
دالت دارد كه اقتضائاتي اوصافي چون حكمت و ع ،گفت، خداوند علاوه بر قدرت و اختيار

نقـد،  مولف بـه اشـاعره را مـورد     پاسخچون عدم انجام افعال قبيح دارد. در اينجا مي توان 
بايد توجه كرد وقتي اشاعره ادعا مي كنند خوب اخلاقي اين  تحليل و بررسي قرار داد. اولاً

ت خداوند با فرمان الهي است، تكليف خود را در قبال اوصافي چون عدالت و حكم همانِ
اسـت كـه    آنمشخص كرده اند. مولف معتقد است از جمله اقتضائات حكمـت و عـدالت   

معتزله و  ،اما فعل قبيح در اينجا مشترك لفظي بين اشاعره مي دهد؛خداوند كار قبيح انجام ن
آن  ازعدليه است. بر اساس تعريف اشاعره از فعل قبيح، فعل قبيح همان فعلي است كه خدا 

فرمان الهي اسـت. امـا در نظـر     ،را كه بر اساس نظر اشاعره معيار حسن و قبحچنهي كرده، 
هاي الهي تعيـين مـي شـود. بنـابراين      مجزاي از فرمان ،معتزله و عدليه، حسن و قبح افعال

وقتي مولف  از واژه فعل قبيح براي رد استدلال اشاعره استفاده مي كنـد، فعـل قبـيح را در    
ده و نوعي مصادره به مطلوب انجام داده اسـت. از سـوي ديگـر    معناي معتزلي آن به كار بر

انتقاد و پاسخ مولف به اين استدلال اشاعره بيش از آنكه پاسخي حلي باشد، پاسخي نقضي 
و جدلي است. به اين معنا كه حتي اگر معيار معتزله براي حسن و قـبح را بپـذيريم، صـرفا    

اما پاسخي مناسب براي اين اشكال اشاعره  ،متوانسته ايم استدلال اشاعره را به چالش بكشي
  ارائه نداده ايم.  ،كه حسن و قبح عقلي با اختيار مطلق خدا در تعارض است
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 پيشنهاداتگيري و  نتيجه .5

پس از بيان ويژگي هاي مثبت اثر و نيز كاستي هاي آن، برخي از نكاتي كه به نظر مي رسد 
  باشد پيشنهاد مي گردد: مي تواند در ارتقاي كيفي كتاب حاضر موثر

منابع و كتاب هاي ديگري به رشته تحريـر در آمـده    مساله رابطه دين و اخلاق، بابدر 
كه به نظر مي رسد برخي از آنها از جهاتي جامع تر و يا تحليلي تر از كتاب حاضر باشد؛ به 

بـه  ست كـه  ا ينوشته آقاي ابوالقاسم فنايي اثر "دين در ترازوي اخلاق"كتاب  عنوان نمونه
مباحـث   و هم از حيث جامعيت، كتاب مناسـبي بـوده و   از حيث تحليلي نظر مي رسد هم

، وابسـتگي  در اين كتـاب بيشتري از سرفصل هاي درس دين و اخلاق را پوشش مي دهد. 
به جنبه نوآورانه اثر خـود   شايسته است مولف محترمدين به اخلاق نيز بررسي شده است. 

ازوي اخلاق و همچنين ساير كتب و مقالاتي كـه در ايـن زمينـه    تر درنسبت به كتاب دين 
توضـيح دهـد.   كتـاب  و اين مساله را در بخش مقدمه يا كليـات   پرداخته است، تاليف شده

براي درس دين و اخلاق تـدريس شـود،    ياگر قرار است اين كتاب به عنوان منبعهمچنين 
  ق اختصاص داده شود. است بخشي از آن به بررسي وابستگي دين به اخلا شايسته

هاي كتاب، مطالبي ذيل عنوان اصلي مطرح شده كـه بـا آن عنـوان     قسمتاز در برخي 
آورده  "نسبت دين و اخـلاق در يونـان  "عنوان  20به عنوان نمونه در صفحه  ،مرتبط نيست

اما ذيل اين عنوان از نظريات متفكراني چون: جان هر، آدامز و ناول اسميت ياد شده،  شده،
از يحيي بن عدي به  51كه اين متفكران مربوط به يونان نيستند. همچنين در صفحه  ل آنحا

اين در  ،عنوان متفكري اسلامي ياد شده ومولف وي را ذيل متفكران اسلامي قرار داده است
توجـه بـه اصـلاح چنـين     اسـت.  بـوده  مسيحي انديشمندي حالي است كه يحيي بن عدي 

  واهد افزود.مواردي يقيناً بر غناي اثر خ
تمايز مطرح شده ميان امر الهي و اراده  ابهام دارد و به نظـر مـي آيـد بـه      79در صفحه 

توضيح بيشتري نياز داشته باشد. در واقع اينگونه ابهامات در بيان مطالب به محتـواي اثـر و   
   شايسته بازنگري است.بنابراين  ،زند بدنه اصلي آن آسيب مي

لازم است مولف محترم  ،ن كتاب به زبان عربي تسلط ندارنداز آنجا كه همه مخاطبان اي
(اعم از آيه و روايت) را در پـا نوشـت يـا پـي     آورده شدهكه  اي ترجمه همه عبارات عربي

به عنوان نمونه در صفحه  ،. اما در برخي موارد اين مساله رعايت نشده استيان كندنوشت ب
به توضيح مختصر دو  نقل شده و تنها آنها ، بدون ذكر ترجمهآيه از قرآن كريم 4كتاب  230

ترجمـه   مـورد  در خطي اكتفا شده است. بنابراين اولا برخي عبارتها ترجمه نشده اند، ثانيـاً 
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هاي كتاب اين عبارات  زيرا در برخي از قسمت ،عبارات عربي، وحدت رويه رعايت نشده
اي بـراي آنهـا ارائـه    ها ترجمه  )،  ولي در بعضي بخش227(مثل صفحه  اندترجمه داراي 

زند.  عربي به محتواي اثر نيز آسيب مي نشده است. البته بايد توجه نمود عدم ترجمه عبارات
زيرا در بسياري از موارد مولف محترم از يك متن عربي به عنوان مقدمه استدلال يا مويد آن 

م استدلال فه ،استفاده نموده است، حال چنانچه معناي عبارت براي خواننده مشخص نباشد
  نيز دچار اشكال خواهد شد. 

 انگليسيبه نظر مي آيد بهتر است مولف محترم در قسمت منابع، منابع فارسي، عربي و 
هنگـام بيـان    همچنين لازم است بهرا دسته بندي كرده و بصورت جدا از يكديگر ذكر كند. 

نظـر را بـا   مطلـب مـورد   ، بيان تعريف اصطلاحات تخصصي نيزبستر تاريخي هر مساله و 
مواردي وجود دارد كه اين مساله رعايت  حاضر ارجاع به منابع معتبر مستند كنيم. در كتاب

فـراخلاق تعريـف شـده و همچنـين بـه       17و  16به عنوان نمونه در صفحات  ؛نشده است
معرفي اجمالي حوزه هاي فرعي مطالعاتي در آن مثل روانشناسي اخلاق، معرفـت شناسـي   

اما هيچگونه ارجاعي در اين دو صـفحه   ،ي اخلاق پرداخته شده استاخلاق و وجود شناس
نيز تعريف اخلاق هنجاري بدون ارجاع آمده است. اما سـومين   18وجود ندارد. در صفحه 

در اين صفحه به بستر تـاريخي اخـلاق   است،  37بدون ارجاع در صفحه  مورد  نقل مطلبِ
اين در حالي است كه  ؛هابز بيان شده استسكولار پرداخته شده و مطالبي از نظريه اخلاقي 

اصلاح اين موارد نيز براعتبار اثر مطالب مذكور به هيچ منبع معتبري ارجاع داده نشده است. 
  خواهد افزود.

بيان شده كه دليلي براي آن ارائـه نشـده اسـت.     ييهاي كتاب ادعا در برخي از قسمت
ه ، دليلي ضعيف و قابل مناقشـه اسـت.   مدعا اقامه شد بر ي كههمچنين در برخي موارد دليل

كتاب، مولف محتـرم وابسـتگي هسـتي شناسـانه اخـلاق بـه        61به عنوان نمونه در صفحه 
خداوند را به عنوان امري مسلم معرفي كرده است. اين درحالي است كه اين مساله فرضـيه  

كه اوصاف ، مولف در انتقاد به نظريه اي 126در صفحه  مولف است و نيازمند اثبات است.
اخلاقي را مخلوق خدا مي داند، مدعي شده چون اين نظريه به واقع گرايي افراطـي منجـر   

قابل مناقشه است. در واقع در اينجا مولف بطور ضمني واقع گرايي افراطـي را رد   ،مي شود
، از معرفت  240همچنين در صفحه  اما دليل مشخصي براي رد آن ارائه نكرده است.، نموده

به عنوان دليلي به نفع حسن  ،مشترك با مومنان لحدان به برخي گزاره هاي اخلاقيِاخلاقي م
و قبح عقلي ياد شده است. اما اين دليل، دليلي ضعيف است. زيرا مي توان گفت بسياري از 
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ملحدان در جامعه اي ديندار زندگي مي كنند و همانطور كه در بسياري از باورهاي فرهنگي 
  . هستنداشتراكات اخلاقي نيز با آنها داراي نداران مشترك هستند، و آداب و رسوم با دي

كتاب قسمتي را بـا عنـوان واژه نامـه     آخردر پايان به مولف محترم پيشنهاد مي شود در 
و در آن به تعريف اصطلاحات تخصصي مطرح شده در كتاب بپردازد. اين كار  ردهايجاد ك
صلي، پيش زمينه اي از اصطلاحات طرح شده از ورود به متن ا قبلمي شود خواننده  سبب

  در متن داشته و از اين طريق به فهم كامل تري از اثر دست يابد.
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